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راه آهن رشت_ آستارا 
گرفتار بوروکراسی

وزیر راه و شهرســازی درباره قرارداد 
راه آهن رشت-آستارا با روسیه خبر داد: 
«عملیــات تملک زمین در حــال انجام 
اســت و توافق قــرارداد اجرائی انجام 
شــده  اســت. البته باید توجه داشــت 
بوروکراســی هایی هم در داخل ایران و 
هم در روسیه وجود دارد  اما دو کشور در 
سطح کشور برای اجرای این پروژه کاملا 
مصمم هستیم و زمین های موردنیاز هم 

در حال تملک است».
به گزارش ایلنا، مهــرداد بذرپاش در 
مراســم افتتاحیه یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی حمل ونقــل ریلــی، با بیان 
اینکــه بایــد اقدامــات توســعه ای در 
بخش زیرســاخت ها در بخش ترانزیت 
و جابه جایــی کالا با هدف صــادرات و 
واردات نشان داده شود، گفت: هر چقدر 
بتوانیــم کالا را از ســمت جــاده به ریل 
منتقل کنیــم، ثمرات شــایان این اقدام 
نصیب کشــور می شــود. بــا تحقق این 
هدف، ایمنی جاده ها افزایش پیدا می کند 
و امروز یکی از مهم ترین هدف ما کاهش 
تصادفات جاده ای و جان باختگان است. 
او ادامــه داد: یکی از اقدامات اساســی 
جابه جایی کالا از ســمت جــاده به ریل 
است؛ چرا که بخش عمده تصادفات به 
دلیل خودروهای تجاری است. اما اجرای 
این اقدام نیاز به مشوقاتی دارد، از جمله 
اینکه باید ســرعت تردد از مســیر ریلی 
افزایش یابد و برای تحقق این موضوع، با 
توجه به منابع محدود، چاره ای جز ورود 

بخش خصوصی نداریم.
بذرپاش افزود: در حــوزه لوکوموتیو 
بخش باری، سیاســت این است که این 
ناوگان به بخش خصوصی واگذار شــود 
کــه البتــه لوکوموتیو بخش بــاری که 
ســودده اســت، برای بخش خصوصی 
جذاب تر اســت و تا پایان امسال بخش 
از لوکوموتیــو بخــش بــاری به بخش 
خصوصــی واگــذار خواهد شــد. اما در 
بخش مسافری از آنجایی که لوکوموتیو 
این بخش سودده نیســت، جذابیت آن 
برای بخش خصوصی کمتر اســت و ما 
در بخش بلیت قطار نقطه وســط را در 
نظر گرفتیم تا هم شــرکت ها ضرر نکنند 
و هم مردم که مشــتری  بخش هستند، 

فشاری را متحمل نشوند.
وزیر راه و شهرســازی درباره آخرین 
وضعیت انعقاد قرارداد اجرائی راه آهن 
رشت - آســتارا که قرار بود  اوایل ســال 
میــلادی منعقد شــود، تأکید کــرد: در 
راســتای اجرای قرارداد راه آهن رشت-
 آســتارا عملیات تملک زمیــن در حال 
انجــام و توافق قــرارداد اجرائی انجام 
شــده  اســت. البته باید توجه داشــت 
بوروکراســی هایی هم در داخل ایران و 
هم در روسیه وجود دارد، اما دو کشور در 
سطح کشور برای اجرای این پروژه کاملا 
مصمم هستیم و زمین های موردنیاز هم 
در حال تملک اســت. او بــا بیان اینکه 
روس ها برای مسیر این راه آهن مطالعات 
ژئوتکنیک را در حال انجام دارند، گفت: 
گمانه بــرای مســیر در ۵۰ نقطه انجام 
شده  است و روس ها نقاط دیگری را هم 

مطرح کرده اند.
بذرپاش با اشــاره به رشــد ترانزیت 
جــاده ای و ریلی توضیح داد: در ســال 
گذشــته ترانزیت جاده ای بیــش از ۵۸ 
درصد  رشــد داشــت و این مســیر رشد 
ترانزیت را با سرعت بیشتر در سال جاری 
پیش می بریم. در ســفر اخیر استانی به 
مازندران اعلام شد که تخلیه و بارگیری 
کالا در بنادر امیر آباد و نوشهر بیش از ۴۵ 
درصد افزایش داشــته است و هم زمان 
با توســعه ترانزیت باید زیرساخت های 
حمل ونقــل هم توســعه پیــدا کند. در 
سفر روســیه، وزیر راه آهن روسیه اعلام 
کرد زمان ســرعت به بندر عباس کاهش 
درخور توجهی داشته است. او تأکید کرد: 
در بحث ترانزیت موضوع زمان سیر کالا 
بسیار مهم است که هنوز زمان سیر کالا 
از مســیر ایران زیاد اســت و باید کاهش 
پیدا کند. البته خبر خوب این اســت که 
زمان ســیر کالا در کریدور شمال-جنوب 
تا یک ســوم کاهش پیدا کــرده و همین 
روند را در سال ۱۴۰۳ ادامه می دهیم. از 
دیگر اقدامات این اســت که باید خطوط 

تک خطه، دو خطه شوند.
وزیــر راه و شهرســازی ادامه داد: در 
تمــام مذاکــرات منطقــه ای و در رأس 
کمیسیون های مشــترک، مشوق ها برای 
تردد کالا و ترانزیت مطرح است و نتیجه 
این اقدامات را در میزان رشد عبور کالا از 

مسیر ایران می بینیم.

معمای اهلیت سنجی دولت در واگذاری 
مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی ؟

دو ماه اول ســال «جهش تولید با مشــارکت مردم» که از ســوی مقام 
معظم رهبری تعیین شــده اســت، در انتظار اهلیت سنجی در واگذاری 
مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی گذشت. علاوه بر آن، چند سال است 
که مدیریت دولتی خودروســازی های بزرگ کشــور زیان انباشــته روی دست 
می گذارد و در این سال ها موضوع اهلیت به پررنگی این روزها در محافل شنیده 
نمی شــد. سؤال اصلی این است که چه کســی اهلیت را می سنجد و شاخص 
اهلیــت چیســت؟ عبــاس علی آبــادی، وزیــر صمت، اخیــرا تصریــح کرد: 
خصوصی سازی در برنامه های جدی ما قرار دارد، اما باید اهلیت سنجی صورت 
بگیرد؛ این گونه نباشد که خصوصی سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان 

شویم. در این باره ذکر چند نکته ضروری است:
۱- موضع وزیر صمت شایان تقدیر و نشانه حساسیت او درباره صنایع مادر 
و دلســوزی برای ســرمایه های کشوری اســت که در طول چند دهه به دست 
برخی نااهلان، کومه ای از مصائب و زیان ها را انباشته کرد. اما چند سؤال در این 
میانه همچنان مبهم می ماند؛ اساسا اهلیت شامل چه مؤلفه ها  یا چه صفات 
و خصوصیاتی در خودروســازی و در واگذاری ســهام آن در بورس است؟ این 
اهلیــت را به زبــان اقتصادی بخش خصوصی و قواعد بورســی تعریف کنیم 

تا فردا «پشیمان نشویم».
۲- ســؤال دوم این است که بعد از مشخص شدن شاخص های اهلیت، چه 
کسانی اهلیت دارند که اهلیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را تعیین کنند؟ آیا 
طرف اهلیت ســنج می داند مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؛ رقابتی 
اســت یا دولتی ؟ اگر قبول داریم که خودروســازی کار بخش خصوصی است، 

چرا واگذار نمی شود؟
۳- چرا در آســتانه ماه سوم ســال «جهش تولید با مشــارکت مردم»، فکری 
برای اهلیت  ســنجی در راستای تحقق شعار سال و شکست طلسم تولید مطلوب 
برداشته نمی شود؟ کی قرار است این معما حل شود تا راهبرد نظام مثل توپ وسط 

میدان اهلیت سنجی آقایان، پاس کاری نشود؟

۴- برخی ناظران بر این باورند که تا آبان ۱۴۰۱ زیان انباشــته به اضافه سود 
از دســت رفته شــرکت های خودروســاز، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و ۳۰ درصد 
آن ضرر مســتقیم دولت بوده اســت. اکنون اما اوضاع خیلی وخیم تر است؛ 
به خصوص اینکه خودروســازان دولتی نتوانســته اند در سال ۱۴۰۲ وعده های 
تولیدی را محقق کنند. چه آنکه ساختار دولتی اداره کردن خودروساز ها علت 
عدم تحقق وعده هاســت، حتی اگر مدیرعامل شرکت بنز آلمان را هم بیاورند، 

در این ساختار دولتی توان تولید خودرو را نخواهد داشت.
۵- برخــی ادعا می کنند که قطعه ســازان نمی توانند خودروســازی ها را 
سر و سامان بدهند؛ هر چند اگر به ساختار خودروسازان موفق خارجی مراجعه 
شــود، می توان به وضوح دید که خودروســازان موفق دنیا، قطعه می سازند 

و قطعه سازان، خودرو.
در همین ایران هم اگر به ســوابق مراجعه شود، قابل ملاحظه است که برای 
مثال، موفقیت های متخصصان ایرانی  مشــخصا در کــروز و به خصوص در تولید 
قطعه حساسی مانند ایربگ (کیسه هوا) و تجربه موفق پژو ۲۰۶ و ادامه تولید آن 
بعد از خروج فرانسوی ها نمونه هایی از این توانمندی در قطعه سازان ایرانی است.
۶- ســؤال کلیدی دیگر اینجاســت که اگر قطعه ساز اهلیت نداشت، چرا 
۳۰ درصد ســهام را به آن فروختند؟ چرا بعد از فروش سهام، دنبال توجیه

اهلیت هستند؟
۷- چه کســانی واقعا توانایی دارند یک شــرکت با زیان دهی ۲۰۰ همتی را بر 
عهــده بگیرند و زیان دهی را جبران کنند؟ یک طــرف بیرونی که اطلاعات دقیقی 
دربــاره وضعیت خودروســازهای ما ندارد یا قطعه ســازی که متخصص اســت، 
سهامدار عمده است، در جریان همه مســائل و چالش های خودروسازی است و 
خودروساز اهلیت سنجی شده به دست آقایان ۷۰ هزار میلیارد تومان به او بدهکار 
است؛ قطعه ساز است اما بخش عمده ای از این زیان انباشته را متحمل می شود؟

۸- بــا احتــرام باید گفــت زیــان انباشــته ۲۰۰ همتی و ورشکســتگی 
خودروسازان دولتی، خود معلول دخالت دولت و مدیریت با ساختار دولتی 
بــوده اســت و گذر زمان در روز تنهــا افزایش ضرر و زیــان از جیب مردم را 
اضافــه کرده و پایانی بر این خســارت نخواهد داشــت؛ مگر با تصمیم  گیری 
در کوتاه ترین زمان ممکن که جلوی ضرر را هر زمان که بگیرید فایده اســت، 

آن هم برای مردم.
۹- در پایان بازخوانی تأکید مقام معظم رهبری روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ می تواند 
در این موضوع راهگشــا باشد؛ « مسئله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم، 
برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد 
به معنــای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان 
فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می بریم. یک 
تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شــوند، مدیریت ها را 
به مردم بدهیم، این دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این 

فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود».

شــرق: همه گیری اخیر کوویــد۱۹، جنــگ در اوکراین، 
درگیــری در غزه، بازآرایــی صف بندی های ژئوپلیتیکی، 
ظهور هوش مصنوعی و پیامدهای مخرب رویدادهای 
شــدید آب وهوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی، همگی بر 
«اقتصاد جهانی» و «نظام جهانی انرژی» تأثیر گذاشته 
اســت. به گزارش مرکز مطالعات استراتژیک کارآفرینی 
به نظر می رســد که به یک پروژه عمیــق برای نگارش 
ســناریوهای جدید تا ســال ۲۰۵۰ نیاز است تا بتوان این 
مسیر پرچالش را پیش بینی کرد و با خطرات احتمالی آن 
از پیش آگاه شد. ازاین رو «شورای جهانی انرژی» در حال 

ارائه دیدگاه هایی درباره چگونگی تغییر آینده پیش بینی شده است. 
این سند نگاهی اجمالی به بنیان هایی دارد که ممکن است مبتنی 
بر آن، دیدگاه هایی در راستای تحقق فرصت های مهم تا سال ۲۰۵۰ 

بر اساس آنها ساخته شود.
بنیان های جدید: صخره ها و رودخانه ها: نابسامانی ها و تنش های 
سال های اخیر اساسا تحقق یک دنیای «جهانی شده» و «مشارکتی» 
را برای آینده پیش بینی پذیر منتفی کرده است. این ادعا به معنی آن 
اســت که در همه چشم اندازها باید جهانی «از هم گسیخته تر» را 
فرض کرد. رئوس مطالب زیر، از تمثیل «صخره ها» و «رودخانه ها» 
اســتفاده و دو حالت کلیدی مختلف همکاری را بررسی می کند 
که می تواند وضعیت کنونی را از گسســت پیش رو بیرون بیاورد و 
پیامدهای مطلوب تری برای آینده به همراه آورد. «صخره»، تعبیری 
است برای تشریح «دنیایی از شیوه های جدید همکاری در درون یا 
بین نهادهای شناخته شــده » که بر منابع مالی، طبیعی، نظامی یا 
انسانی استوار هستند و بسیاری از آنها «مبتنی بر پلتفرم» تعریف 
می شــوند و در مقیاس های گوناگون فعالیت می کنند. روشی که 
ممکن است بر حاکمیت ملی یا در یک شرکت یا شرکت های واحد 
در یک صنعت، یا در داخل یک کشــور، یک منطقه یا «حلقه ای از 
شــهرهای بین المللی» که بهترین تجربه را به اشتراک می گذارند، 
متمرکز شــود. جهانِ «صخره ها» نقش همکاری خودخواسته در 
جوامــع، مناطق و ملت ها را برجســته می کند و بر نقش طراحی 
منافــع بازیگران خــاص (محلی و کوتاه مــدت) در جامعه تأکید 
می کند: «انتخاب های نهادی» آگاهانه که بر درک نسبتا محدودی 
از خود متمرکز می شوند. از سوی دیگر، «رودخانه » تعبیری است 
برای تشــریح دنیایی از «حالت های جدیــد صف آرایی» که اغلب 
برای اقتصادهای دیجیتالی نوین، مناسب  در نظر گرفته می شوند. 
این موارد را می توان به سرعت در مجموع، مقیاس بندی کرد تا به 

تأثیر تحول آفرین در سطح یک نظام، دست پیدا کرد.
مقایسه ایده ها: آینده ممکن است شامل ترکیبی از هر دوِ این ایده ها 
یا ایده های دیگر باشــد. مدل سازی اکتشافی «مؤسسه پژوهشی و 
مشــاوره اندراتا» ارزیابی چشم اندازهای مختلف در حوزه جهانی 
انرژی را تأیید می کند که پیشــرفت در کربن زدایی هنوز بسیار کند 
است و برای جلوگیری از شکست در رسیدن به آرمان های توافق 
پاریس باید کارهای بیشــتری انجام شــود. این درک همچنین به 
طور فزاینده ای در تحولات دنیای واقعی در طول ســال های آینده 
آشــکار می شــود و ناامیدی به پویایی های اجتماعی و سیاسی در 
تمام سناریوهای آینده برمی گردد و برخی از جزئیات آنها را تغییر 
می دهد و از این رو برخی از مفروضات اساســی برای کمی ســازی 
را متحــول می کند امــا می توان درس های مهمی از مدل ســازی 
اکتشافی گرفت. یکی از این درس ها «توجه به اهمیت دستاوردها 
در بهره وری انرژی» است که شــاید به طور کلی، مورد توجه قرار 
نگرفته و به درســتی درک نشده اســت. روند نزولی معیار جهانی 
«انرژی به تولید ناخالص داخلی»، ناشــی از این واقعیت است که 
رشــد اقتصادی زیادی در اقتصادهایی که قبلا صنعتی شــده اند، 
ایجاد خواهد شــد؛ جایی که رشــد تولید ناخالص داخلی عمدتا 
در بخش های خدماتی کم مصرف محقق شــده اســت اما تمرکز 
بر بهره وری انرژی در ســطح عمیق تری نسبت به تولید ناخالص 
داخلی کلی لازم اســت. در عوض، مســیر «انرژی به ســرانه» در 
طول زمان، مهم اســت، به ویژه در اقتصادهایی که از پرانرژی ترین 
مراحل توســعه خود عبور می کنند. علاوه بر محصولات کارآمدتر 
(لامپ ها، موتورهای خودرو و...)، بهــره وری انرژی فعالیت های 
انسانی نیز حائز اهمیت اســت. فعالیت های انسانی کارآمدتر، به 
وســیله عوامل ساختاری مانند فشــرده بودن توسعه های شهری 
و ادغام انرژی، گرما، زباله، آب و سیســتم های حمل ونقل هدایت 
می شــود. همان طور که مدل سازی اولیه نشان می دهد، بهره وری 
در مدل «رودخانه ها» بهتر از مدل «صخره ها» است، اما در مقایسه 

با آرمان های توافق پاریس، کماکان ناکافی است.
صخره ها: در مدل «صخره ها»، امیدهای جهانی و وعده های ملی 
مرتبط با توافق نامه آب وهوایی پاریس با فشــارهای شــدید برای 
«امنیت انرژی»، «رقابت صنعتــی» و دیگر جنبه های منافع ملی 
– یک «قبیله گرایی جدید» – تهدید می شــود. در بسیاری از نقاط 
جهان، برنامه های حذف تدریجی ســوخت های فســیلی تعدیل 
شــده یا به تعویق افتاده اســت و اهداف «ســند مشارکت معین 
ملی» به سختی برآورده می شوند. یارانه های انرژی، مستقیم ترین 
راه برای برآورده کردن خواسته های پوپولیستی فزاینده قدرتمند در 
جهانی اســت که مدیران به جای توافق یا پذیرش مسئولیت های 
بین المللــی، بر «قدرت ملــی» تأکید دارند. به نظر می رســد ایده 

«موفقیت کل جهان» در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل متعلق به زمان بسیار دور و ساده تری بوده است!

ژئوپلیتیک: در مدل «صخره ها»، کشورها با ایجاد «اتحاد» با دوستان 
سیاسی خود، در راستای تحقق امنیت و اتحاد با شرکای منطقه ای 
برای تجارت به مقابله با فروپاشی نظم جهانی پس از جنگ سرد 
برمی خیزند. گاهی اوقات، کشــوری مانند اســترالیا، با واگرایی بین 
بلوک های امنیتی و بلوک های تجاری، چالش هایی را ایجاد می کند 
و تعدادی از کشــورهای خارج از دو بلــوک بزرگ (ایالات متحده-
اروپا-خاورمیانه / چین-روسیه-ایران) فرصت هایی برای حرکت از 

یک بلوک به بلوک دیگر به دست می آورند.
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به طور پیوسته، هرچند آهسته ادامه 
می یابد، اما درون ســپاری و دوست سپاری در زنجیره های تأمین به 
این معنی است که در این وضعیت، اقتصادهای کمتری می توانند 
به «صرفه مقیاس» برسند؛ وضعیتی که در گذشته به رهایی فقرا 
از فقر کمک کرده بود. چین، آســیای مرکزی و خاورمیانه سطوح 
نســبتا بالایی از رشد بهره وری را در مقایســه با اروپا (که در ایجاد 
تعادل بین امنیت انرژی و پایداری محیط   زیست با مشکلاتی مواجه 

است)، تجربه می کنند.
در ایــن جهــان رو بــه گسســت، مزایــای صرفــه مقیاس، 
استانداردسازی جهانی، انتشــار فناوری و کارایی ناشی از تجارت 
بین منطقه ای به  طور درخور توجهی کاهش می یابد. گاهی اوقات، 
زمانی که شــرایط با هم در هم می آمیزد، به کارگیری رویکردهای 
جدید منجر به رشــد انفجاری در ســطح محلی می شود؛ اما این 
موفقیت ها نادر هستند. در اواخر دهه ۲۰۳۰، تلاقی افزایش سطح 
بدهی ملی، تورم سرســختانه و تضعیف ارزها، اقتصاد جهانی را 
تحت فشار قرار خواهد داد. بخش های تولیدی، به ویژه آنهایی که 
به سختی می توان دامنه گسترش شان را محدود کرد، برای گذار سبز 
در نظر گرفته می شوند، اما به دلیل اعتمادنکردن سرمایه گذاران به 
بخش خصوصی و محدودیت های درآمدی در بخش دولتی، خود 

را در رکود خواهند دید.
مدیریت دوراهی انرژی: آمریکای لاتین که انگیزه  تجاری قدرتمندی 
برای تن دادن به تغییرات اساسی ندارد، تمرکز خود را بین صادرات 
هیدرواکسپورت (آب محور) و صادرات کالا تقسیم می کند. ملت ها 
به کشــورهای درون قاره و همچنین به ســوی متحدان سیاســی 
خارجی، بیشتر روی می آورند. ونزوئلا و برزیل که دارای ذخایر نفت 
و گاز و همچنین منابع سوخت زیستی و انرژی آبی هستند، از منابع 
ســوخت فســیلی خود برای خدمت به قدرت های نوظهور آسیا، 
مالزی و اندونزی اســتفاده خواهند کرد. همچنین آفریقا که فاقد 
توان ســرمایه گذاری و قدرت حکمرانی کافی برای هر چیز دیگری 
اســت، راه خود را به سمت دسترسی بیشــتر به زغال سنگ و گاز 
طبیعی منحرف می کند. در همین حال خاورمیانه و شمال آفریقا 
همکاری خود را با بریکس در جســت وجوی بازارهای جدید برای 
سوخت های فسیلی تعمیق می بخشند. برخلاف این چالش ها، با 
توجه به پیشــرفت هایی که قبلا ایجاد شده اند، پیشرفت به سمت 
پایداری زیست محیطی در برخی مناطق ثابت است و راه حل های 
پایدار به تدریج، مقرون به صرفه تر می شــوند. اما سرعت پیشرفت 
برای رسیدن به هدف نشســت پاریس بسیار کند است. در اروپا با 
وجود موارد پراکنده، مقاومت پوپولیستی در برابر اقدامات خاص، 
یک دستور کار سیاستی سبز در حال اجرا است. خاورمیانه یک مسیر 
گذار عمل گرایانه مبتنی بر «فناوری جذب کربن» را دنبال می کند، 
در حالی کــه ایالات متحده با مجموعــه ای از راه حل های پایدار، از 
جملــه به کارگیری رژیم های تعدیل کننده تولید کربن در راســتای 
متعادل کردن افزایش تولید گازهای گلخانه ای، تأسیســات جدید 
خورشیدی و بادی، مشوق های مالیاتی برای حمایت از خودروهای 
الکتریکی و افزایش پیشرفت های هسته ای مدولار را مورد آزمایش 
قرار می دهد. در حالی که تعدادی از کشورهای توسعه یافته متعهد 
به تغییرات ســریع در ساختار انرژی خود شــده اند، بسیاری دیگر 
در درجــه اول به «دســتورکار امنیتی جدید» متأثــر از آن و اینکه 
«چه کســی» هزینه های اضافی این گذار را پرداخت خواهد کرد، 
توجه نشان داده اند. چین که رهبری گروه کشورهای بریکس را بر 
عهده دارد، با یک چارچوب جاه طلبانه انرژی جایگزین در سراســر 
آســیای جنوبی و مرکزی و آفریقا پیش می رود و خود را به عنوان 
یک «موازنه گر» در برابر سیاســت های انرژی غرب قرار می دهد. با 
وجود گذار ســریع به انرژی های تجدیدپذیر توسط صنایع سبک و 
خانوارها، تلاش های منســجم جهانی که زمانی برای رسیدگی به 
تغییرات اقلیمی امیدوار بود، هرگز توسعه نیافت. کشورها به طور 
فزاینده ای به ســمت یک دســته بندی جدید با عنوان «بلوک های 
انرژی» عقب نشینی می کنند و «منافع ملی و امنیت 
انــرژی» را بر «همکاری جهانی» ترجیح می دهند. 
تمرکز بر «سیاســت های درون نگر» در پاســخ به 
محدودیت های اقتصــادی و سیاســی، به اتکای 
شدید به منابع انرژی سنتی برای تحمل بار صنعت 
و مجموعه ای از سیاست های انرژی منجر می شود. 
رویدادهای مخرب مرتبط با تغییرات آب وهوایی به 
طور فزاینده ای باعث واکنش شــدید پوپولیست ها 
علیه مقاماتی می شــود که گمان می رود موضوع 
تغییــرات آب وهوایــی را نادیــده گرفته انــد. این 
واکنش های مخرب اغلب بــه مداخلات ناگهانی 
و ناآگاهانه سیاســتی منجر می شود که همه آنها 
نمی توانند مؤثــر عمل کنند. مجموعــه ای از این 
سیاست ها، به شکلی موزاییکی، اَشکالی از پیشرفت 
و رکود ایجاد می کند، در حالی که برخی از کشورها 
با انرژی پاک پیش می روند و برخی دیگر به راحتی، 
هنوز به انتشار کربن مشغول هستند. انتقال انرژی 
به اندازه اکوسیستم های آن متنوع است؛ امری که 

بازتاب دهنده دنیایی اســت که در آن «وحدت جهانی» 
در سیاســت انرژی، جای خود را به «عمل گرایی ملی» 

داده است.
همــکاری: در حلقه هــای ارتبــاط مــدل «صخره ها»، 
تلاش هــای مقدماتــی حاکمیتــی به طــور دوره ای، از 
کســب وکارها و جامعــه مدنی دعوت می شــود تا در 
جهت تحقق اهداف مشــترک، از جمله پیشــرفت به 
ســمت «کربن صفر» در راستای امنیت محلی یا مزیت 

اقتصادی، با یکدیگر همکاری کنند.
رودخانه هــا: در مــدل «رودخانه هــا»، پیشــرفت های 
دیجیتال و پویایــی بازار، عرضه و تقاضای انرژی را تغییر می دهد. 
رشــد اقتصادی به صورت مقطعی و ناپیوســته امــا د رعین حال 
چشمگیر حرکت می کند و شرکت هایی که به کارگیری فناوری های 
جدیــد و همســویی های زنجیره تأمین را پیــش از افزایش تقاضا 
در دســتور کار قرار می دهند، در این مســیر موفق تر خواهند بود. 
همان طورکه نظام پیشــین همکاری بین المللی تحت فشــار قرار 
می گیرد، اشــکال جدیدی از همکاری در ســطوح مختلف ظاهر 

می شود:
۱. تعریــف پروژه های حــوزه پایــداری در زنجیره های ارزش 
مشــترک، اشــتراک گذاری بهترین تجربیــات در میــان گروه های 
شهروندی، تشکیل «باشگاه های کربن زدایی» و سایر سازوکارهای 
مبتنی بر انگیزه  و همچنین کارایی های جدید ناشــی از نوآوری در 

حوزه فناوری.
۲. افزایــش شــفافیت دیجیتالی بــه بازیگران مرتبــط با حوزه 
انرژی اجازه می دهد تا به جای پاســخ گویی به فرمان های سیاستیِ 
صادرشده از بالا، انتخاب های راهبردی در حوزه های مطلوب خود 

را داشته باشند.
زمینــه ژئوپلیتیکی مــدل «رودخانه ها»، یکــی از نقاط اصلی 
گسســت در اجماع بین المللی اســت. با وجود ایــن، در حالی که 
کشــورها بر اســاس منافع خود عمل می کنند، اما در ائتلاف های 
موردی و در ســطوح گوناگون دیگر نیز گرد هم جمع می شــوند. 
سیاســت مداران برای حمایت از «سیاســت های صنعتی سبز» با 
هدف «بهبود مزیت رقابتی داخلی» و «ایجاد مشــاغل خوب» در 
مناطق نوظهور اقتصادی، از آرزوها و نگرانی های خود برای آینده 
حوزه های فعالیت هایشــان بهره می برند. رشد اقتصادی، پراکنده 
اما کماکان قابل توجه اســت و مزایای خوبی برای شــرکت هایی 
خواهد داشت که در زمان مناســب بر توسعه فناوری های جدید 
و ایجاد همسویی  در زنجیره های تأمین تغییر جهت داده و ریسک 
کرده انــد. آنها مزد این قمار بــزرگ را زمانــی خواهند گرفت که 
بخش های پیشران بازار و سیاست های حمایتی، به یک همسویی و 
همپوشانی برسند؛ این همان نقطه ای است که به «رشد انفجاری 
تقاضا» منجر می شود. رویکرد «رودخانه ها»، یک دنیای دیجیتالی 
بسیار نوآور، مخرب و مبتنی بر بازار است. با تضعیف زنجیره های 
تأمیــن جهانــی، نوآوری ها در تجــارت فردی و اکوسیســتم های 
امنیتی توســعه می یابند، به ویژه جایی که نگرانی های ســایبری 
مرتبط با امنیت، بیشــتر در آن درگیر هســتند. پیشرفت به سمت 
«پایداری زیست محیطی» در ابتدا نسبتا آهسته است – و سپس، با 
سرمایه گذاری بیشتر و تثبیت رویکردهای فناورانه جایگزین در حوزه 
مقیاس، خوشه های مختلف زنجیره های تجاری، رو به جلو حرکت 
می کند. هوش مصنوعی در این اکوسیســتم ها اهمیت فزاینده ای 
پیدا کرده است و امکان استفاده کارآمدتر از زیرساخت ها را از طریق 
روش های «نگهــداری پیش بینی کننــده» و پیش بینی دقیق تر در 
حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر از جمله باد و فناوری فتوولتائیک 
(تبدیل نور خورشید به الکتریسیته) و همچنین رفتار کاربر فراهم 
می کند. رویکرد «رودخانه ها»، نتایج کلی همه تصمیماتی را نشان 
می دهد که به طور مستقل در یک جهت جریان دارند و از مردم تا 
سیاست گذاران، تلاش می کنند مسیر گذار از انرژی های فسیلی را به 

سمت سوخت های بدون انتشار کربن تغییر دهند.
طرحی برای آینده: نظام انرژی جهانی به رشد خود ادامه خواهد 
داد و زیربنای رشــد اقتصاد جهانی با افزایش جمعیت و تقاضای 
مردم در سراســر جهان برای افزایش کیفیت زندگی مادی همراه 
اســت. اما در این مسیر، دگرگونی های اساســی نیز وجود خواهد 
داشــت که متأثر از اختــلالات در نظم بین المللــی و رویدادهای 
ناپایدار اجتماعی-سیاسی کنونی است که در طول سال های آینده، 
بیشــتر نیز خواهد شــد. در این روند، لازم اســت به شرایط و عدم 
قطعیت ها در مســیر پیش رو بیشتر اندیشــید. رشد بالقوه مصرف 
انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای، توسط سیاست های جدید و هم 
بر اســاس منافع تجاری، تعدیل خواهد شــد. «برقی شدن» بیشتر 
اقتصادها بســیار عمیق تر و با نســبت فزاینده ای از «تأمین انرژی 
از منابــع تجدیدپذیر»، جایگزین خواهد شــد. همچنین جایگزینی 
ســوخت های فسیلی با سوخت های زیستی، مشتقات هیدروژن و 
در نهایت، ســوخت های مصنوعی افزایش می یابد و رشد جذب و 
حذف کربن از طریق ابزارهای طبیعی یا فناورانه مدرن، ســرعت 
خواهد گرفت. با ظهور انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی، بادی، 
هیدروژن و سایر منابع تجدیدپذیر، دینامیک های ژئوپلیتیکی جهانی 
در حوزه انرژی نیز تغییر کرده اند. از همین رو، استفاده از انرژی های 
نو می تواند به کاهش وابســتگی کشــورها به منابع انرژی سنتی 
کمک کند و این مســئله می تواند تأثیر مستقیمی بر نقش آفرینی 
انــرژی در حوزه اقتصاد جهانی داشــته باشــد. کشــورهایی که 
به طور اصولی به انرژی های نو تمایل دارند، ممکن اســت از نظر 
ژئوپلیتیکی قوی تر و کمتر تحت تأثیر کشورهای تولیدکننده نفت یا 
گاز قرار گیرند که این خود، به شکل گیری صف بندی های جدید هم 
در حوزه زنجیره های تأمین و هم در سایر ارکان حکمرانی جهانی 
منجر خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به اینکه برخی از انرژی های 
نــو، مانند خورشــیدی و بادی، بیشــتر در نواحــی خاصی تولید 
می شوند، کشورها ممکن است به دنبال توسعه تجارت برای تأمین 
نیازهای انرژی خود باشند. این مسئله می تواند روابط بین المللی را 
تحت تأثیر قرار دهد و به گسست های اقتصادی بیشتر دامن بزند. 
کشــورهایی که منابع مناسبی از انرژی های نو دارند، ممکن است 
در صورت توانایی اســتفاده بهینه از آنها، قدرت نسبی خود را در 
صحنه بین المللی افزایش دهند که این روند می تواند به تغییراتی 

در توازن قدرت های جهانی، ژئوپلیتیکی و صنعتی منجر شود.
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